
  آ

نده یده ی  ورع ر  ی حاج د رت آ ت  یا شاهذوب(ی از   )ع
24 

  عرفاني هايدرسسلسله 
 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ   .الرَّ

ها، تفريحات براي ما عذاب شده، اينهـايي كـه    اين است كه لذّت ي كه صريحاً گفته نشدهسؤال
پنجكه تعطيل نشود  شنبه خواهد پنج ه دارند دلشان ميمثلاً بچ يـك  تا ببرند مدرسه ها را  هشنبه هم بچ

ما آن لـذّت را   .ه، غير از آنكه عبادت است لذّت هم هستحال آنكه نگهداري بچ .نفس راحتي بكشند
هاي  هاز ديدن بچ. يمده ي ميتسرّهم مان  يفاوظرا به شويم آن ناراحتي  چون ناراحت مي بريم و نمي

بعد اين ناراحتي به عبادت مـا سـرايت    ،اينطور نيستيمولي سرحال باشيم، و ل خود بايد خيلي خوشحا
آن . شـود  محسوب مـي عبادتي هم  ، آنبريم منديم و لذّت مي ها علاقه هبچ بهكند در ضمني كه ما  مي

شـود   نماز براي شما سخت مي ،شويم كند از اين عبادت هم ناراحت مي ناراحتي به اين هم سرايت مي
ده دقيقـه   نهمـا  .يـك ربـع سـاعتي در زنـدگي     ،ده دقيقـه  ،كه نماز طولي ندارد چند دقيقـه و حال آن

منتهـا خـدا گفتـه     .ايـد  جدا شده ،هاي زندگي جدا بشويد خواهد از گرفتاري ربعي كه شما دلتان مي يك
زهـا  پريرو ،همين ديروزكسي فوتبال مثلاً شويد؟ يا  چرا ناراحت مي ،اينطور كنيد ،اينطوري جدا بشويد

شوك دچار  )ها بازيكن ياها بوده  البتهّ ننوشتند كه از تماشاچي( فوتبالكسي بعد از يك بازي كه : گفت
حـق هـم    .از فوتبال بدشان خواهد آمد اش حالا بعد از اين خانواده. امثال اينها در كما رفته وو يا شده 

فِرْ  ،هد كهد همان دعاي كميل به ما ياد ميدر چرا؟  .دارند بايد بدشان بيايد
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منـد بـه    از آنهايي هستند كـه علاقـه  و ند ا ههايي كه در خانه نشست يرزنپيرمردها يا پببينيد براي . الن

باشـند   اوكنند، هيچكسي هم در فوتبال ندارند كـه نگـران    زيون فوتبال تماشا مييفوتبال بودند در تلو
ولـي آن  . برنـد  لـذّت مـي  و كننـد   او، به دندان او، يا گوش او، تماشـا مـي   ي هكلّ هخورده ب پآيا توكه 

از كند و البتهّ  مي شمادرش از زير قرآن رد ،رود بيرون كند وقتي مي صبح بازي مي تاكه از شب  كسي
 ـ اين چرا اينطوري هست؟ روحيه كه زير قرآن رد كردن خوب است، ولي اين جهت كسـي كـه    ني اي

لـذّت  وقت هم اينكه از اين نحو گذراندن  ورزش بدني است ويعني هم است،  كند اسلامي ورزش مي
بينيم كه  شود؟ مي پس چرا اينطوري مي. برد خاطر آن لذّت مي اين روحيه را دارد كه بهدر واقع برد،  مي

اينطوري بـود كـه مـن     اين ورزشكاري كه يك قرن پيش بود ،اين روحيه فرق كرده، اين فوتباليستي
خواهـد   مـي  ، اوكـس تـوپ زد   گفتم ولي ورزشكاري كه حالا هست مرتب در اين فكر است كه فـلان 

يكـي را لـت و پـار     وزنـد   مي يا توپ را به يكيحال رود  ميبه بازي اين فكر  با. را شكست بدهد من
حواسـش نيسـت   ون چ ـ ولـي نـه اينكـه عمـداً     ،شـود  لت و پار مي خورد كند يا توپ به خودش مي مي

  .خراب است كه نعمت به نقمت تبديل شده استورزشكار اين  ي پس روحيه. شود  اينطوري مي
حـالا  . كنـد  خواهيم كه خدايا ببخش آن گناهاني را كه نعمت را به نقمت تبديل مـي  از خدا مي

 ـ. ي خراب هكند؟ اين روحي نعمت را به نقمت تبديل ميچه چيزي ببينيم  د از بچگـي در  اين روحيه باي



 ،پدرش كشاورز باشد، آن هم نه كشاورزهاي حالا، كه همه چيز تبليغاتي شده اگر .شخص ايجاد بشود
 هركس پي كارشو خورند  صبحانه ميسپس خوانند  كه نمازي مي نديب يپدر و مادر را م ،كشاورز باشد

ي طفـل امـروز از اول كـه    ول. آنوقت است كه مجال فكر كردن دارد. رود پي كارش هم مي او. رود مي
هـيچ  . دانند حالا چرا؟ ديگر خودشان مي .خواهند زود صبحانه بخورد برود مدرسه در و مادر ميپ آيد مي

 ـ خرند توپ مي بازي مي روند برايش اسباب هاي اول كه مي جاذبه ندارد جز البتهّ آن سال تفنـگ   د،خرن
همـين   .كنـد  كشي را در اين بچه بزرگ مـي  آدم ي هجنگي، روحي ي اينها روحيه ي همهالبتهّ . خرند مي

 آناين يكي بايـد بـر    ،يكي بايد آن يكي را بكشدكه هاي كامپيوتري  اين بازي. هاي كامپيوتري بازي
زمين بين بشـر اتفـاق    ي يك قتل در كره است؟ مگر خداوند ما را براي كشتن آفريده ،يكي غلبه كند

قابيـل اسـت، جنـگ     آن قتل هابيل و بد كاري كردي و: گفتو د افتاد كه خداوند آن را هم تقبيح كر
 ي بشر نيست به همين جهت ايـن روحيـه   ي اين جزء روحيه. قابيل كه قابيل هابيل را كشت هابيل و

 بـه وجـود آمـده   ي دنيا تقريباً  همهدر هاي ما، ما تنها ايران نيستيم، يا ايران نيست،  كشي در روان آدم
هركسي در هر  كنيم، ميذلك رقابت  مع ،ه بشويمدينكه امكانات داشتيم كه كمتر آلومنتها ما با وجود ا

خداوند بشر را آفريده كه با هم زنـدگي  . هستم تر اروپايي ،ن هستممن متمد: بگويدخواهد  ميسازماني 
 شـد كْهـد اگـر ب  دجـان بِ  كـه  آن« .كنند و به هيچ بشري اجازه نداده كه بشر ديگري را از بـين ببـرد  

هـا را   كسي كه تا بچه بـوده ايـن فـيلم    آن در .ذلك اين روحيه هست مع. حق ندارد ديگري، »رواست
 بعد بشري كه بچه. بودكشي  كردم، از همان اول وقت آدمرا روشن زيون يصبح تلومثلاً  .، هستديده
يـك تانـك   رود  بخـر، مـي   بـازي بـراي مـن    كه اسباب زند بيند به پدرش نق مي اين فيلم را مي است
بازي آن را داشت، پيـدا   اسباببوده بچه وقتي خرد، اين بچه وقتي بزرگ شد بايد همان تانكي كه  مي

اين است . اش هست اين در روحيه. سوار بشود و برود بكشد آن را كرد بازي مي كه كند كه همانطوري
ت نشـان مـي   آنهـا از   ي اين نمايشگاهي كه همـه  ،ها ها، اين فيلم بازي كه اين اسباب از  ،دهـد  حيوانيـ

. نبينند، نبينند نه اينكه جلوي چشم او را بگيريمآنها را هاي ما  سعي كنيم بچه ،دهد كشي نشان مي آدم
سـت؟ مـن   يعـلاج آن چ . بشوم نماز بخـوانم  ارتوانم بيد كاغذي مفصل نوشته كه من صبح نميكسي 

ن ايـن تمـد  . ساعت نه هم بخوابيـد  وروشيد زيون منزلتان را بفينوشتم علاج آن اين است كه شما تلو
هجديد، تمدت زياد شده البتّـه مـثلاً  عيجم. خواهد از بين ببرد ميو برد  را از بين مي يا ني كه هست عد 

ديگر تبليغ بس است هيچكس جديدي به تو : گفت عفرض كنيد زمان حضرت نوح، خداوند به نوح
نـوح  ديدنـد   آنهايي كـه ديـروز مـي    .ساخت كشتي مي او. بنشين يك كشتي بساز ،ايمان نخواهد آورد

كاري به كارش نداشتند، بعد هم نوح به زور رو  از اينبه كار خودش مشغول است حالا  ،كند  ميدعوت 
من هم به امر خدا ايـن را سـاختم مـن     كشتي براي نجات شماست و ينآقا ا: گفت .را نبرد هيچكس

مسـخره  او را آنها . بيايد ات پيدا كند بايد در اين كشتيناخداي اين كشتي هستم، هركسي بخواهد نج
چه كساني نجات پيدا كردند؟ آنهايي كه به خـدا  . كردند ولي اينطور نبود كه مثلاً به او كتك بزنند مي
تر است  شان قوي آنهايي كه روحيه ميگو حالا اين را كه من مي. تر بودند آنهايي كه قوي ،داشتند نايما

زيـون را  يمن چطـور تلو : گويند مي اًا اكثرتوانند بكنند، ام دهند و همينطور مي ها را گوش مي اين حرف



 ،تر است شان قوي حيهآنهايي كه رواما . هيچ خبري ندارم ،خواهم اخبار را گوش بدهم ببندم؟ صبح مي
  .كنند مي عملتر باشند، بيشتر  به هر اندازه كه قوي

هاي ما هـم ايجـاد خواهـد     در بچه شود و ست كه در ما ايجاد ميي جنگي ا روحيهبه علّت اين 
شاءاالله خداوند ما را حفـظ   ان .بشوند ،عي خودشانعي ما، مدها مد بزرگ شدند همينكه شد كه بعدها 

همين كه ما در . »ي است از در و ديواردلدار متجلّ ي جلوه«: گويد آن شعر ميهمانطوركه در البتهّ . دكن
البتّـه   ،داريم ي خودمان را سالم نگه ي توانستيم روحيهآيد تا حد ميبه سوي ما تيرها كه  بين اين همه

 بغض صورت بهالهي  ي ارادهاميدوارم . الهي است ي اين خودش تجليّ اراده ،ايم كامل، و زندهبطور نه 
  )25/3/1390 شنبهچهاربرگرفته از گفتارهاي عرفاني، صبح ( .شاءاالله ان .نشودوارد ما ر ب

*****  
كننده اسـت و هـم اينكـه     هم مشغول ،مان استرا بخوانيد، هم ر مثنويتوصيه كرده بودم كه 

فلان  ياند كه چرا فلان داستان ا هها ايراد بر آن گرفت البتهّ بعضي .هاي آن آموزنده است ي داستان همه
 ـ  ها  اين داستانچيز را گفته؟  هاسـت كـه    دگي انسـان خارج از زندگي نيست و آنچه كه مربـوط بـه زن

كـدام  هرشود نديده گرفت و آنها هم  كنند، نمي ها با آن برخورد مي اكثريت انسان و ها اكثريت خواننده
 داسـتان،  هاي عرفاني كه خود ، همچنين در مقابل آن داستاناست اي هترتيبي، جزئي از زندگي عدبه 

يكـي از  . دارداز اين قبيل هم خيلـي   ،دبگوين بينه اينكه در ضمن داستان بخواهند مطل استآموزنده 
 ،موقـع رفـتن   )تمثيل است اينها در واقع( خواست برود هندوستان داستان آن تاجري است كه مي ،آنها
، سـوغاتي بيـاورم  و خواهيد براي شما بگيـرم   چيزي مييا همه خداحافظي كرد كه اگر كاري داريد  از

حتـّي از   .هرجهـت  كنم ولي بـه  ا داستان را مخلوط ميدو ت نم ديحالا شا. بودي طلبيد و حلال بگوييد
مـن  ! نـه : شتر گفت .طلبيدبودي  حلالو اي نداري؟  لهاز من گ: از شتر پرسيد ،حيوانات خودش پرسيد

 :گفت چه؟ گفت .له از تو دارم و ناراحت هستميك گفقط . خداوند اين كار را براي من آفريدو صبورم 
من ناچار هستم دنبال او بروم چون آن الاغ را تو و  لاغي كه من را ببردايك به  يده يرا مافسار متو 

 همينطـور  ي شـتر  لـه تا روز قيامـت آن گ  ،البتهّ رفع هم نشد .كردمطرح له را اين يك گ. معين كردي
طـوطي   البتّـه  .خيلي خوب بودو سخن  خيلي خوشكه يك طوطي داشت  .پرسيدهم از طوطي . ستا

، اصلاً فهمد ينمرا زند معني آن  هم كه ميرا هايي  حرف ،تقليدي استكارش  طوطي ،اينطوري نيست
   :بگو كه وبه طوطيان هند برسان را ن مسلام : گويد ميطوطي  .فهمد معني نمي يكلّ بطور

ــتان    ــاي دوس ــد وف ــا باش ــن كج  مــا در ايــن بنــد و شــما در بوســتان    اي
ــرغ زار  ــد اي مهــان زيــن م ــاد آري  يـــان مرغـــزاريــك صـــبوحي در م    ي
 خاصه كان ليلي و ايـن مجنـون بـود      يـــاد يـــاران يـــار را ميمـــون بـــود

خوانـد، يـك طـوطي حـرف او را      هـا مـي   كه براي طوطيايندر ضمن  ،اين پيغام را رساندتاجر 
ها را كه داد به طوطي هم گفت كه پيغـام   سوغاتيو تاجر كه برگشت . مردو  تصديق كرد و غش كرد

 ـ طـوطي  ديـدم آن  : را تعريـف كـرد و گفـت   م و جريـان  هم رساندرا شما  از اينكـه  و مـن   درافتـاد م
رد     ،گفتاين حرف را كه  .پشيمان شدمرا رساندم  پيغام اين . طوطي خودش هـم در قفـس افتـاد و مـ



 برداشـت و دور مرده بود، به خيال خودش كه ي طوطي را  لاشه يبعد از دقايق. ناراحت شدتاجر دوباره 
: سـيد از او پرو تعجب كـرد  تاجر . انداخت، طوطي زنده شد و پرواز كرد كه لاشه را دور همين. انداخت

آن طوطي كه تـو در آنجـا   : اينطوري پرواز كردي؟ گفت چطورحالا  .با من ساختيو تا حالا ماندي تو 
 ،خواهي از ايـن قفـس خـلاص بشـوي     اگر مي: گفت ،به مرگ زد، درسي به من دادرا ديدي، خودش 

نقـل و نبـات    ،آورنـد  يدر قفس بـراي او همـه چيـز م ـ    لبتهّا. اين است كه من هم از خود مردم. بمير
چـون در   مثـل زهـر بـود،    ي آنهـا بـه جـان او    ولي همـه  ،آورند يآبنبات، عسل، همه چيز م ،آورند يم

  .بود قفس
نبات بـراي شـما   گر در قفس باشيد عسل و نبات و آبا: گويد كه مياست  مثنوياين يك درس 

 يـد، بمير ،از اين قفس راحت بشويد ديخواه ياين است كه اگر م ،آنديگر درس عرفاني و . لذتّي ندارد
به همين جهت من خودم را بـه مـرگ زدم و   : طوطي گفت. ضمن اينكه ديگران را در واقع گول بزنيد

به  ،ده كنندآما ما را براي سفر آن دنيا خواهند يهاي عرفاني چون م كتاببعضي . ديديد كه راحت شدم
آخـرين  و  كه رفت آخـرين حالـت  كسي تغييرات نيست اين سفر آن دنيا ديگر در پردازند،  اين دنيا مي

خلاصـي از  موجب اين است كه در عرفان از اين مرگ كه . هست اوفكري كه داشته باشد، هميشه با 
را گـول   خـود كه آن طوطي ارباب  همانطورييعني . شود، يك مرگ مصنوعي درست كردند زندان مي

براي اينكـه   .بميريمو اي است كه ما شيطان را گول بزنيم  يك وسيلههم زد و خلاص شد اين مرگ 
را ايـن مـرگ   . ديگر شيطان اثري ندارد ،آن دنيا رفتيمبه وقت  هر ،دارد يشيطان هم در اين دنيا كار

ي خـودش   اراده اختيـار و است كسـي كـه بـا     مرگ ارادي ،مرگ اختياري بلكه تصنعي گفتشود  نمي
، بلكـه از تمـام   ردي ـم يهاي زندگي م شيطنتنه فقط از . ؟ از طبيعت، از شيطانرديم ياز چه م ،ميرد مي

  .برود باشد و به آن دنيا هبراي اينكه زند ،رديم يو زندگي عادي مطبيعيات 
هـل  كه اهم براي كساني ها را اگر خوانديد، خودش هم خيلي آموزنده است و  حالا اين داستان

 را مثنـوي كـه  كـنم   توصيه ميو بنابراين باز هم تكرار  .بسياري از اشعار آن خيلي اديبانه است ،شعرند
  )12/4/1390 شنبه يكبرگرفته از گفتارهاي عرفاني، صبح ( .بخوانيد

  
نده  ی  ورع ر  ی حاج د رت آ ت  شاه ذوب(یا ی )ع ی  تار وات  ل  ح(شا سات  ت ج رسا  رح )/ یا

ح  ه پندصا سال(ر ده  ق دو دوره آغاز  جاد/ ١٣٨۶و   ١٣٧۶ی  ت رت  شات  ما وق(عرح  شات )/ رح رسا  ما رح 

تاح باح ر( عرت صادق ه و  ر ه ا ی )/ ا و و ل عمد(وات  ی و ع واد ت خا تلا واده و ا خاره، خا ی و ا وق ما ه، 

یده ھات با  ع  ، ر ت ی ر یا ی )/ از  خ   و (کا  عمل)/  پا ورا ه و د یا ی از آیات /    و  ر  رح و 

م ی ت/ آن  و ه و(ی  و صا وک   ن  کار اداری،  ،  ی  ت) درن     ی        دوره س ده ا   .ر 
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